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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه  ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

بحث در برخی شبهاتی بود که پیرامون مالیت رمز ارزها یا برخی از رمز ارزها مطرح شده است؛ چون ما در مورد مال از حیث 

ز  لا یلی در ادامهها بر رمز ارزها منطبق است یفییم ی عرض کردیم این ییگیی ها ی برخی مصادیق آن سخنچیستیی  ییگیی 

قرار یرفیه  پاسخ دهیم. سه شبهه را در جلسه یذشیه  برخی نظراتبود به برخی از شتبهاتی که در این باره یارد شده ی مبنا   

 ذکر کردیم ی پاسخ آنها را بیان کردیم. 

اتی بود که درباره مالیت رمز ارزها مطرح شده بود؛ اما دی شبهه دیگر هم مطرح است  هر چند ترین شبهاین سه شبهه تقریباً مهم

 ها  برخی به آنها اشاره شده است. جات یا یفیهخیلی مهم نیست اما به هرحال در نوشیه

 شبهه چهارم 

اهل  برخی از زها اخیلاف دارند؛ یعنیشبهه چهار  درباره مالیت رمز ارزها  این است که میخصصان امر در مورد مالیت رمز ار

کنند. پس از آنجا که خود داننتد ی برا  آنهتا مالیت قا ل هستتتیند ی برخی مالیت آنها را انیار می  فن رمز ارزهتا را متال می  

؛ به ستتتاخیلاف دارند  بنابراین فعلاً باید بنا را بر این بگذاریم که مالیت رمز ارزها توهمی ا رمز ارزهامیخصتتصتتان در مالیت 

عبارت دیگر در مورد رمز ارزها توهم مالیت شتده ی بخیتی از این توهم ناشتی از اخیلافی است که از سو  میخصصان امر    

 نسبت به مالیت اینها مطرح است.

 پاسخ شبهه چهارم

سد این شبهه رنظر میتأمل ی دقت داشیه باشیم  به  در آنها یانه یذشیه داده شد توجه کنیم یهایی که به شبهات سهایر به پاسخ

آن ا  هایی را برهم تما  نیستت. چون نظر میخصصان معیار سنج  مالیت نیست؛ ما تعریفی را برا  مال ارا ه دادیم ی ییگیی 

یست. بله  یوییم مال نیوییم مال است ی ایر منطبق نباشد میها بر رمز ارز منطبق باشد  میذکر کردیم. ایر آن تعریف ی ییگیی

ها یک این ترازی ی شاقول بر رمز ارز منطبق است یا نه  ممین است اخیلاف باشد اما انطباق یا عد  انطباق آن ییگیی در اینیه

ها در رمز ارز یجود دارد یا توانیم بگوییم این ییگییا  استتت که کاملاً قابل درو ی فهم استتت؛ یعنی ما بالوجدان میمستتأله

قلا نستبت به آن رببت داشتیه باشتند یا به تعبیر برخی منفعیی در آنها باشد؛ اینیه ندرت    ندارد. ما چند ییگیی یفییم؛ اینیه ع

یجود داشتیه باشتد  به این معنا که آنقدر زیاد نباشتد که در دسیرا باشد ی هیق رقابیی برا  بدست آیردن آن شیل نگیرد؛    

نهیی از شارع نسبت به آن یارد نیده باشد. به بیر از  ی نگهدار  ی بدستت آیردن داشتیه باشد؛ اینیه م لاً   ءاینیه قابلیت اقینا

نهی  ا  که ممین استمورد اخیر که بعداً باید بررسی شود  همه این خصوصیات بر رمز ارزها منطبق است؛ بله  ما بعداً باید ادله
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 هم انطباق  ریشن شود.  نسبت به مالیت این امور باشد را بررسی کنیم تا این ییگیی

برخی از رمز ارزها ی بالجمله نستتبت به برخی دیگر از آنها منطبق استتت. پس ما به نظر    برها فی الجمله این ییگییبنابراین 

پول بودن آن توسط تازه میخصتصتان کار  نداریم؛ آن ه معیار برا  مالیت رمز ارز است  این است که عقلا آن را مال بدانند؛   

عیبار  است؛ ایرچه ما نسبت به آن تردید داشییم ی یفییم ممین است در بعضی یویند این یک پول ابرخی پذیرفیه شده ی می

اتی اند ی مقررجوامع به عنوان پول هم تلقی شتود  چه اینیه شده است. برخی کیورها این را به عنوان پول به رسمیت شناخیه 

 رسد این شبهه مردید است. اند. لذا به نظر میبرا  آن یضع کرده

 شبهه پنجم 

درست است که نظر میخصصان ملاو مالیت یا عد  مالیت ن شبهه که به نوعی زاییده پاسخ به شبهه چهار  است  این است که ای

نیست ی باید اعیبار عقلا ی یجود داشیه باشد بر مالیت؛ یعنی عقلا باید یک چیز  را مال بدانند  یلی آن ه که برا  مالیت لاز  

ه رمز شود ی نسبت ببار جمیع عقلا بر مالیت چیز  حاصل نیود  آن شیء مال محسوب نمیاست اعیبار جمیع عقلاست. تا اعی

ه ها باند ی از سو  دیلتها آن را به رسمیت نیناخیهارزها اعیبار جمیع عقلا محقق نیده است؛ دلیل آن هم این است که دیلت

  این اندین را به عنوان مال یا پول به رسمیت شناخیهعنوان مال محسوب نیده است. اینیه برخی عقلا در یوشه ی کنار عالم ا

 برا  مالیت کافی نیست. 

 پاسخ شبهه پنجم 

ه ها  مال یفییم ی چشتتود؛ چه آن مطالبی که درباره ییگییپاستتخ به این شتتبهه هم از مطالبی که در یذشتتیه یفییم معلو  می

مطالبی که به عنوان پاستخ به شتبهات پییتین مطرح کردیم. ییی از نیاتی که ما یفییم این بود که مالیت یک امر نسبی است؛    

کند. یک چیز  ممین است در زمان یا میانی نه مخیلف میفایت است ی تغییر مییعنی مالیت یک شتیء به حس  ازمنه ی امی 

ا  برا  آن یجود نداشیه ی بعداً در یک زمانی منفعت محلله چون م لامال نباشد اما در زمان ی میان دیگر مال محسوب شود. 

ه ی بعد ندرت پیدا کرده ی رببت به آن فراهم شداین منفعت پدیدار شده  یا م لاً به دلیل فرایانی هیق رببیی به سو  آن نبوده 

است؛ به هرحال مسأله مالیت یک امر مطلق نیست بلیه نسبی است. م ال زدیم به حیرات که فرض کنیم نهیی از شارع نسبت 

   آنبه آنها یارد نیتده استت؛ م لاً ملخ که نهیی از شارع نسبت به آن یارد نیده  در یک میانی ممین است هیق ارزشی برا  

ها کنند؛ برخی عربقا ل نباشتند ی مالیت نداشیه باشد  اما در میان دیگر  ارز  دارد ی حیی به عنوان بذا از آن اسیفاده می 

کنند. ایر چیز  در یک میانی رببیی نسبت به آن نبود اما دانند ی از آن اسیفاده میملخ را به عنوان یک بذا  بسیار خوب می

الیت نیست  م آنتوانیم بگوییم مالیت ندارد؟ در جایی که رببیی به ستو   آن یجود داشتت  آیا می  در میان دیگر  رببت به

دهد  مگر اینیه فرضتاً یک مرکز یا ستازمان برا  امور تحقیقاتی نیازمند آن باشد ی   ندارد؛ در ایران کستی برا  ملخ پول نمی 

کند؛ اما در برخی مناطق مال کسی آن را به عنوان مال محسوب نمی دهیم  ی الااعلا  کند هر کسی ملخ بیایرد ما به ای پول می

 دانسیه شده است.

ست. رسد تما  نیشتود برا  مالیت یک شتیء اعیبار جمیع عقلاء عالم باید محقق شتود  این هم به نظر می   پس اینیه یفیه می

کند وان مال محستتوب شتتده  این کفایت میها به عنبالاخره همین که از ستتو  برخی عقلا در برخی جوامع ی در برخی محیط
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برند ی ک رت برا  اینیه آن را مال بدانیم. مخصوصاً در دنیا  کنونی ی جهان امریز که از همه عالم به عنوان یک دهیده نا  می

ی در  دارتباطات ی سهولت ارسال اشیاء ی جابجایی مراسلات  یک مقدار  حیی آن نییه که یفییم چیز  در میانی مالیت ندار

ها زیاد است؛ برخی از امور هسیند که اساساً مورد اعینا نیسیند  چون به اهمیت کند. نمونهجا  دیگر مالیت دارد را ضعیف می

اند  لذا الان ممین است یک محصول یا چیز  را از اند. بعضی از امور به اهمیییان در جا  دیگر یاقف شدهآنها یاقف نیتده 

ا  خواهان دارد  کافی استتتت برا  اینیه کنند ی به منطقه دیگر  ارستتتال کنند ی همین که در منطقهآیر  ا  جمعیک منطقه

 ارز  ی اعیبار پیدا کند. 

 تواند به عنوان یک مانع در برابر مالیت رمز ارزها محسوب شود. لذا این مطل  هم نمی

ه محذیر ی یانه داده شد  نییجه این است کی که به شبهات پنجهایبنابراین با توجه به همه آن ه تاکنون یفییم ی با توجه به پاسخ

ها در یگییمیتیلی در مالیت رمز ارزها فی الجمله یجود ندارد؛ ایر در بین رمز ارزها م لاً یک رمز ارز  پیدا شتود که این ی  

ر رمز ارزها یجود دارد یا حداقل ا  است که دکنیم. اما سخن در امور مییرکهآن نباشد  بح ی نیست؛ آنجا ما مالیت را نفی می

شود؛ یاقعاً بعضی از رمز ارزها ممین است فقط در رمز ارزها  معریف؛ چون الان صتدها رمز ارز در دنیا دستت به دست می  

ا  استتت  به تعبیر برخی یک شتتهر مورد توجه باشتتد ی به عنوان مال شتتناخیه شتتود  اما بعضتتی رمز ارزها جهانی ی فرامنطقه

توانیم مالیت آن را منیر شناسند  نمیرمز ارزهایی که جهانی است ی بخیی از عقلا در همه عالم آن را به رسمیت میریا؛ جهان

یوید الا ی لابد اعیبار مالیت باید از سو  یک نهاد رسمی باشد ی اعیبار  ضمانت شود  م لاً شتویم. بله  یک یقت کستی می  

اند  این ها هنوز اینها را به رستمیت نیناخیه یوید چون اک ر دیلتت کنند  قهراً میها به آن اعیبار ببخیتند ی ضتمان  باید دیلت

مالیت ندارد؛ یلی ما در اصل اینیه این اعیبار باید از سو  دیلت ی نهاد رسمی باشد تردید داریم. الان همین ارزها با اینیه در 

ر شناسند  به عنوان مال پذیرفیه شده است. طبق نظهسیند ی میایران به رسمیت شناخیه نیده اما در بین کسانی که با آن آشنا 

اینها فقط رمز ارز  معیبر استتت که بانک آن را ایجاد کرده باشتتد؛ لذا الان چیز  به عنوان رمز ریال توستتط بانک مقدمات   

نی همان میانیزمی که به تولید کنند؛ یعکنیم  در بانک مرکز  دارند رمز ریال را طراحی می؛ ما مالیت آن را نفی نمیشدهفراهم 

ها که به صورت شتود  با یک ساز ی کار  در ایران ی توسط بانک یا برخی مراکز دیگر تولید شود ی آن داده رمز ارز منجر می

ارقا  ی اعداد ی رمزهاستت  به عنوان مال پذیرفیه شود. بالاخره مسأله اعطا  اعیبار از سو  جمیع عقلا هیق ملاو ی معیار   

 توانیم این را به عنوان یک ملاو برا  مالیت بپذیریم. ارد؛ یعنی ما نمیند

ها  مال فی الجمله بر رمز ارزها منطبق است ی شبهاتی که که رمز ارزها مصتداق مال هستیند؛ ییگیی   فتحصل  مما کررنا رله 

 رسد هیق کدا  قابل قبول نیست. اند  به نظر میکرده مطرح برخی

 سؤال:

اعیبار از سو  جمیع عقلا  یعنی همه عقلا باید این را به عنوان مال اعیبار کنند. در رببت هم بحث است که آیا رببت  اسلتاد: 

یویند رببت فی الجمله کافی استتت؛ رببت جمیع لاز  جا میجمیع عقلا لاز  استتت یا رببت فی الجمله کافی استتت؟ همان 

داشتیه باشتد یا منفعت شتخصی هم داشیه باشد کافی است  این را بعضی از     نیستت. به تعبیر دیگر منفعت باید برا  نوع عقلا 

 د. کناند که ایر منفعت شخصی هم داشیه باشد  همین منفعت شخصی فی الجمله مالیت برا  آنها ایجاد میآقایان یفیه
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 تقسیمات مختلف مال

رز چه نوع ی قسمی از مال است؟ بعد از آنیه بحث آخر که در این بخ  لاز  استت برا  تیمیل ذکر کنیم این است که رمز ا 

خواهیم ببینیم کدا  قستم از اقسا  مال محسوب  ها  مال بر آنها منطبق استت  می معلو  شتد رمز ارزها مالیت دارند ی ییگیی 

شده  نشوند؛ چون این هم محل بحث است. مال اقسا  مخیلف به اعیبارات مخیلف دارد؛ یعنی عنوان مال چند تقسیم برا  آمی

ا  به این تقسیمات کنیم ی اقسا  را بیناسیم تا بعد معلو  شود که رمز ارز کدا  یک از این اقسا  است. ایر است  ما باید اشاره

شود  بین اهل فن اخیلاف به خاطر داشتیه باشید در ایایل بحث اشاره کردیم در مورد اینیه رمز ارز چه نوع مالی محسوب می 

یند این یک یویویند منفعت است ی برخی دیگر میها مییویند پول است  بعضید عین است  برخی مییوینها میاست؛ بعضی

ا  است یا کالا  دارایی ی سرمایه است؛ حیی برخی ممین است آن را حق بیمارند. ایر مال هست ی کالا  آیا کالا  سرمایه

شود  ابیدا باید انواع ی اقسا  مال را بیناسیم؛ ال محسوب میمصترفی؟ برا  اینیه معلو  شود که رمز ارز کدا  یک از انواع م 

 مال دارا  چندین تقسیم است. 

تقسیماتی که برا  مال شده  این تقسیمات مخیلف است؛ مال به اعیبارات مخیلف تقسیم شده به انواع ی اقسا . پییینیان مال را 

نواعی به مال اند ی اتر کردهاما میأخرین تقسیمات را بیییر ی مینوعاند ی تقسیمات آنها محدیدتر بوده  به یک یونه تقسیم کرده

اند  آن هم به خاطر امور  که پی  آمده ی مسیحدث ی جدید بوده است. برخی از تقسیمات در اینجا اساساً مورد نظر ما افزیده

 .نیست ی ایر هم باشد ی شامل رمز ارز شود  تأثیر  در نییجه بحث ندارد

 مشاع ،: مال مفروزتقسیم اول

یعنی مالی که جدا شده ی دارا   زاست یا میاع؛ مال مفری زمال یا مفریم لاً ییی از تقسیماتی که برا  مال شده  این است که  

یویند یک مالک استت؛ مال میتاع  مالی است که چند مالک دارد به نحو شراکت  آن هم شراکت در تما  اجزاء مال؛ ایر می  

م لاً یک زمینی به نحو میتاع برا  چند نفر است  یعنی آن چند نفر در تما  اجزاء این زمین با هم شراکت دارند  نه اینیه این  

ا را جدا هکنند ی سهممی زر میر ایر برا  پنج نفر باشتد  فرضاً اجزاء مربو  به هر یک جدا از دیگر  باشد. بله  یقیی افرا هزا

جزء محسوب شود  در هر میر  این پنج  0222میر   0222رسد ی الا ایر فرض کنیم این میر می 022کنند  م لاً به هر نفر می

 ت به مال صورت یرفیه  این خیلی اینجا بحث چندانی ندارد. نفر شریک هسیند. این تقسیم نسب

 مشترک عمومی، مال خصوصی، تقسیم دوم:

یا م لاً تقستیم به اموال خصوصی یا عمومی؛ برخی از اموال خصوصی هسیند ی برخی عمومی؛ اموال خصوصی یعنی مالک آن  

شود. اما یاهی اموال صتوصتتی محسوب می یک شتخ  حقیقی  معین ی خا  استت؛ ایر زمینی برا  زید باشتد  این مال خ   

المال است؛ فرض کنید ایر کسی یک مالی را یقف عمومی هسیند  م لاً یک مالی میعلق به عمو  مسلمین است  مربو  به بیت

شتتود. خمس که مالک آن فقراء ستتادات ی اما اعت استتت  یک مال عمومی محستتوب عا  کند  این مال عمومی محستتوب می

شتود که مالک آن یا عمو  مسلمین یا صنف خاصی از مسلمین هسیند  م لاً  بیت المال مربو  می به چه که شتود؛ یعنی هر می

برند؛ اینیه بیوانیم مییرکات را از اموال عمومی جدا قضتات یا علما. یک مالی هم داریم که به عنوان میتیرکات از آن نا  می  

ها ی آنجایی که ها ی کوچهرد ممین استت تداخل داشیه باشد. م لاً راه کنیم  در بعضتی موارد این امیان دارد ی در بعضتی موا  

کند؛ مالک آن عمو  مسلمین شود  این طریق برا  همه است  یلی با خمس ی زکات ی ایقاف عامه فرق میطریق محسوب می
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ی در ینطور نیست که م لاً هر کستوانند از آن اسیفاده کنند؛ یلی اهسیند  اما اینها مییرو بین مسلمین است ی همه مسلمین می

این راه یک ستهمی داشتیه باشد ی یک جز ی از این راه برا  ای باشد  برخلاف اموال عمومی. این تقسیم هم در بحث ما تأثیر   

چندانی ندارد؛ چون ممین است رمز ارزها ایر مالیت آن پذیرفیه شود  برا  یک شخ  باشد  ممین است برا  یک مجموعه 

 د. پس این تقسیم هم اینجا تأثیر  ندارد. ی عمو  باش

 بحث جلسه آینده

  تقسیمات دیگر  هم هست که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. 

«یالحمد لله رب العالمین»            


